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را از حریف مطبوعاتي ربوده بود صدرل و رفقایش پیشــنهاد 
انتشــار یك مجله مســتقل ورزشــي را روي میــز رئیس کیهان 
گذاشــتند. ســال 1334  بــود که چند جــوان در اتــاق پذیرایي 
»دولــت منــزل« اختصاصــي رئیــس مؤسســه کیهــان -واقع 
در طبقه اول خانه اش ســر چهارراه پهلوي- با شــور و شــوقي 
غیرقابل وصف، شناســنامه نشریه جدید را نوشتند: منوچهر 
قراگزلــو )مدیرمســئول(، محمود منصفي )ســردبیر(، کاظم 
گیلانپــور و صدرالدیــن الهي )مدیر داخلي(. و چنین شــد که 
»کیهان ورزشــي« در روز 18  آذر همین ســال در تهران چشم 
بــه افــق گشــود. نشــریه اي پرتیــراژ که بــه مرور حتــي موجب 
حســادت خــود کیهاني هــا شــد. رئیــس مؤسســه یــك روز به 
صدرل گفت »این چه روزنامه اي است که شما درمي آورید؟ 
به من گزارش داده اند روزنامه کیهان، 200 نســخه در آبادان 

به  فروش مي رسد، کیهان ورزشي ۴000 نسخه.« 
دوران  از  را  همدیگــر  گیلانپــور  کاظــم  و  الهــي  صدرالدیــن 
مدرسه مي شــناختند. از سیکل دوم دبیرســتان. از آبعلي که 
اگــر پول توجیبي شــان کفایــت مي کــرد آنجا را روي سرشــان 
روزهــا  آن  مي کردنــد.  لوژســواري  و  اســکي  و  برمي داشــتند 
گیلانپــور در آبعلــي معلــم اســکي بــود و بعــد از طــي دوره 
مربیگري در شاموني فرانسه )چمونیکس( برگشته بود. انگار 
فرانســه خاســتگاه تمام غول هاي کیهان ورزشــي بوده است. 
نــه تنهــا گیلانپور کــه دوره هاي پیشــرفته اســکي و کوه پیمایي 
را در آنجــا گذرانــد، نه تنهــا صدرالدین الهي کــه دکترایش را 
از فرانســه گرفتــه بــود بلکه آقــاي دال-اســداللهي هم وقتي 
بــراي معالجــه پایش بــه بیمارســتاني در پاریــس رفت آنجا 
یکــدل نــه صد دل عاشــق اســتادیوم ها و مربي ها و نشــریات 
ورزشــي پاریس شــد. همیــن عاشــقانگي ها بود که عشــق دو 
رســانه معــروف فرانســوي اکیپ و فرانــس فوتبــال را در دل 
جوانــان ایرانــي انداخت و براي ســاختن یك نشــریه بومي و 
لــوکال از آنها الهام گرفتند. حتي راه اندازي تور دور شــمال با 
گرته برداري از تور دوفرانس تکاني به ورزش هاي نوین ایران 
داد. گیلانپــور کــه بیــش از 20 ســال در »کیهان ورزشــي« قلم 
زده و از خبرنــگاري تا ســردبیري نقشــي به عهــده گرفته بود 
در گعده هــاي خانوادگــي بچه هــاي کیهان زیاد نمي جوشــید 
و آنهــا را بــه خانه خــود دعوت نمي کرد، شــاید ازدواج با یك 
بانــوي خارجــي و نجــوش بــودن زنــان اروپایي باعــث چنین 
خط کشــي هایي شــده بــود. او بعــد از وقــوع انقلاب اســلامي 
خــود را از کیهــان بازخریــد کرد و بــه آندورا رفت تــا به عنوان 
معلم اســکي تا پایان عمر، همزیســتي با برف را ترك نکند و 
همانجا نیز بمیرد. آن مرد ملاحظه کار و تودار، سال هاي آخر 
عمرش را در خانه ســالمندان گذراند و هیچکس از شاگردان 
مقیم وطنش ســراغي از او نگرفت. حتي به آخرین آرزویش 

که پاشیدن خاکسترش بر قله دماوند بود نیز نرسید. 
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شــاید اکنون دیگر با وســواس و فراغ بال 
بتــوان گفت کــه یکي از قله هــاي ادبیات 
ورزشــي ایران مهدي دّري ست. سردبیر 
کیهــان ورزشــي و خالق اســطوره غلامرضــا تختي. مــردي با 
نثــري نــرم و جــذاب و تیترهــاي مردافکــن شــاعرانه که بعد 
از مــرگ تختــي دســتگیر و دیگر از کیهان ورزشــي رانده شــد. 
مردي با شّم خبرنگاري قوي که هرگاه عکاسانش از بزنگاه ها 
دســت خالي برمي گشــتند علناً چنین موضعي مي گرفت که 
»عــکاس اگر عکاس اســت باید با قوري هــم عکس بگیرد«. 
دوســتي او بــا تختــي یکــي از رفاقت هــاي افســانه اي ورزش 
ایران اســت. مــا بعدها فهمیدیم کــه تنها »زندگي نوشــت« 
تختي از بیوگرافي اش محصول قلم و افکار و حماسه ســرایي 
دّري بــوده اســت. دّري قبل از مســابقه هاي جهانــي 1956  از 
غلامرضا خواسته بود تا خاطرات خود را براي کیهان ورزشي 
به رشــته تحریر دربیــاورد. او در مقدمه این پاورقي ها نوشــته 
بــود: »تختــي روزنامه نــگار و نویســنده نبــود. او ده بــار چرك 
نویس و پاك نویس کرد تا این نوشته را نوشت. مي گفت: هر 
عیبــي داره ببخشــید.« اما بعدها فهمیدیم کــه آن نثر زیباي 
رمانتیــك در سلســه مقاله هــاي اتوبیوگرافیــك تحــت عنوان 
»دوســت دارید مرا بشناســید؟« از آن غلامرضا نیســت بلکه 
آقــاي دّري در جایگاه حکیم فردوســي براي رســتم دورانش 
ســنگ تمــام گذاشــته اســت )1338(. سلســله مقالاتــي کــه 
باعــث حســادت غریــب همدوره اي هــاي تختــي شــد و ایــن 

حسادت هنوز هم ادامه دارد.
 مــردي که بیــش از 10 ســال هدایت کیهان ورزشــي در دوران 
اوج و نیــز در ســال هایی دبیــري ســرویس ورزشــي روزنامــه  
رســتاخیز را بــه عهده داشــته و صفحات ورزشــي این نشــریه 
رســانه هاي  حرفه اي تریــن  از  یکــي  بــه  را  راســت گرا  حزبــي 
مکتوب بدل کرده بود در تمام عمرش عاشق چشم و ابروي 
دو ورزشــکار ملي پوش بود و براي ســاختن دو چریك از آنها 
از جــان مایه گذاشــت؛ غلامرضــا تختي و پرویــز قلیچ خاني. 
اولــي بــا مرگي مرمــوز از دنیــا رفــت و هنگامي کــه دري خبر 
مــرگ غلامرضا را در آیین ترحیم مادرش شــنید مراســم را 
رهــا کرد تا به پیاله پناه ببرد. او که ســه دهه پایاني عمرش را 
در اتوپیــاي غم پرور خود -پمپ بنزیــن اش واقع در آمریکا- 
گذرانــد با گلگي هاي بســیاري از قلیچ اش کــه به منزله تختي 
دومش و پســر نداشته اش بود، از دنیا رفت. آن تیتر معروف 
دل شــیر خون شــده بود محصول اندوهگردي بي پایان او در 

مرگ رستمش بود. 
دري هــرگاه به ایــران مي آمد پــاي دکه هاي روزنامه فروشــي 

مکــث مي کــرد و بــا نگاهي بــه تیترهــاي رســانه هاي مکتوب 
گل از گلــش مي شــکفت: »این تیتر اردشــیر اســت. بــوي او را 
مي دهد.« شــاید یکــي از بزرگ ترین مفقودشــده هاي تاریخ، 
خاطرات آقاي دري باشــد که در ده هاي ســي و چهل و پنجاه 
در متــن تصمیمات بزرگ ورزش و رســانه ها حضور داشــت 
و خاطراتــش را بــا خود به گور برد. حتي یك تصویر ســاده در 
چهــار هــم از مــردي که ایــن همــه تأثیرگــذار در مطبوعات و 

ورزش بود در گوگل وجود ندارد!
کیهــان ورزشــي تــازه راه افتاده بود کــه یك روز دکتر سمســار 
نــام  بــه  -دبیــر ســروس خارجــي کیهــان- جوانــي شــرمرو 
محمدمهــدي دري را بــه صدرالدیــن الهــي معرفــي کــرد و 
صــدرل دســت او را گرفت و بــه تحریریه کیهان ورزشــي برد. 
از همــان صحبت هــاي اولیه فهمید که او از گوش شکســتگان 
اســت و با آقابلور صنمي دارد. مردي با اســم هاي فراوان که 
خیلــي زود نام واقعــي اش را در روزنامه جــا انداخت. تختي 
آقــادري صدایــش مــي زد. صدرُل بــه او دري جــان مي گفت 
و رفقایــش بــه نســبت بــا نام هــاي جــلال و پرویــز صدایــش 
مي کردنــد و او به همه شــان هم واکنش نشــان مــي داد. دّري 
بــه محض ورود به کیهان ورزشــي ســرویس کشــتي را نشــانه 
گرفــت و گوش شکســته ها یکــي یکــي ســر از تحریریــه کیهان 
درآوردنــد تــا بــا او چایــي بخورنــد و خبرهاشــان را بــه چــاپ 
برســانند. گوش شکســته هایي که آنجا را به قــول مصباح زاده 
رئیــس کیهــان تبدیــل بــه قهوه خانــه قنبر کــرده بودنــد. این 
هنر همیشــگي آقــاي دري بود که هســته خبرهــاي مهم تك 
خطــي را از راویان گمنام ورزشــکار مي شــنید و تبدیل به یك 
مقالــه یا تیتر اساســي مي کرد. این هنر او بــود که وقتي باقر از 
عکاسي امجدیه بازمي گشت با گفتن اینکه چه خبر ها، از باقر 
خبرهــاي تك خطــي مي گرفت و فردا مي دیــدي که با همان 

تك خطي ها چه هیاهویي به راه انداخته است. 
مــرد چپ گراي تحریریه کیهان ورزشــي که مارك حزب توده 
خورده بود البته با حبیب الله بلور رابطه دیگري داشت. وقتي 
بلور ســرطان خون گرفت و به عیادتــش رفتند، فهمیدند که 
آن مرد رستم صولت چه کودکانه از مرگ مي ترسد. به دري 
گفته بود »اگه قرار باشــه بمیرم پا مي شم تو رختخواب سیخ 
وامیســتم که عزرائیل نتونــه نزدیکم بیاد« و درى در جوابش 
گفتــه بــود آقابلور عزرائیــل از عقب به آدم حملــه مي کنه نه 

جلو. بلور گفته بود: اما حمله از عقب تو کشتی فول است و
و درى جواب داده بود: آقابلور عزرائیل عضو فیلا که نیســت. 
فول مول ســرش نمی شود. از عقب زیر می گیرد و دخل آدم 
را درمــي آورد.« چه بد که چنین دیالوگ هاي سرخوشــانه اي 
در هنگامــي که آقــاي دري در غربت دچار مرگ شــده بود از 
زبان کســي برنیامد و او در تنهایــي مطلقش و بدون دیالوگ 

رفت.
چندان طول نکشید که صدرل دست دري را بگیرد و ببردش 
پیش رئیس کیهان و بگوید »آقاى دکتر این جوان بهتر از من 
می تواند کار ســر دبیرى کیهان ورزشــی را انجام بدهد«. دکتر 
بروبر نگاهش کرد اما با هر ســختي که بود پذیرفت و صدرل 
رفــت دنبال پاورقی نویســی در تهران مصور و ســپید و ســیاه 
و البتــه یکــي دو مقالــه اساســی در هفته هم بــه دري مطلب 
مي داد. نامه سهراب سپهري به صدرل از آن نامه هایي  است 
که در کیهان ورزشي چاپ شد و میزان محبوبیت و مقبولیت 
این نشــریه در میان شاعران و روشــنفکران را نشان مي دهد. 
در دوره ســردبیري دري اســت کــه کیهــان ورزشــي پلــي بین 
مردمان کف خیابان و روشــنفکرها مي زند و براي ورزشــي که 
در تیول تیمســارهاي شق و رق است نســخه هاي معترضانه 
مي پیچد. کیهان ورزشــي به اوج مقبولیت خود رســیده است 
و البته زیرآب زن هاي بســیاري شــنبه صبح ها در کاخ شــاهي 
زیج نشسته اند که از یادداشت هاي تند این نشریه بُل بگیرند 
و زمین شــان بزنند. این قضیه تا مــرگ تختي زمان مي برد و 
بالاخــره آقــاي دري که کیهان ورزشــي را به نشــریه اي مرجع 
تبدیل کرده یکجوري به دست مأموران امنیتي شکار مي شود 

و دیگــر تا پایــان عمر نمي تواند پاي یادداشــت ها و مقالاتش 
در روزنامه رســتاخیز اسم بگذارد. نویســنده تأثیرگذار ورزش 
ایــران وقتي در اواخــر دهه 50 به آمریکا رفت آنجا از دســت 
ســتاره اي که خود با خون دل پرورده بــود ضربه هاي مهلکي 
خورد و وقتي مُرد، دســتخط هایي پیش رفقا گذاشت که آنها 
را با اشــك نوشــته بود. حالا »نیاز و زویا« در ســوگ مردي که 
بر گردن ورزش ایران حق زیادي داشــت، مي گریستند و هیچ 
یادگاري از آقادري نمانده بود که رازهاي ســر به مهر تختي و 
قلیچ را براي آیندگان روشن کند. رستمش را و سهرابش را. 

ويز زاهدی    پر

وزنامه نگاری و 4 ادب ر
وزنامه نگاری ادبی ر

پیش از آنکه به خانه ســالمندان مشرّف 
شــود خانه نشــین شــده بود. رخ به رخ با 
دیوارهاي ســرد و یخ زده که با آدم حــرف نمي زنند. محصور 
از آهــن و  در دیوارهــا. دیوارهــاي بي عاطفــه  ســاخته شــده 
ســمنت. دیوارهایي که روي او شمشیر کشــیده بودند. مردي 
بــا نیم قرن ســابقه روزنامه نــگاري اخلاقگرا و مــؤدب. دلش 
به انــدازه نوه اش بــراي تحریریه ها و تخته ســیاه هاي قدیمي 
هم تنگ شــده بود. براي تحریریه هایي که یك عمر با لبخند 
وارد شــده بــود. حــالا مــرد بي ملاقاتــي آنقــدر در چاردیواري 
محصور شــده بود که حافظه اش به اندازه همان خانه شــده 
بــود و تازه وقتــي یادي از اســامي آن همه شــاگردي که پرویز 
بــود،  داده  پــرورش   روزنامه نــگاري  و  نیم قــرن معلمــي  در 
کردیــم تمــام حافظــه اش برگشــت و لبخنــد بــه لب هایــش 
بازگشــت. حالا راضي ام از خودم که چهار، پنج ساعتي فیلم 
از او داریــم دربــاره تاریخ شــفاهي فوتبال ایران و رســانه هاي 
نمي دانســتم  کردیــم،  خداحافظــي  وقتــي  ایــران.  مکتــوب 
کــه دوبــاره زوال حافظــه یقــه او را خواهــد گرفــت و دوبــاره 
دیوارهاي ســمنتي براي او شمشــیر خواهند کشید. کمي بعد 
از آن بــود کــه ســر از خانه ســالمندان درآورد و مــا این خبر را 
بــا ریاکاري تمــام از همه پنهانــش کردیم. انــگار دزدي کرده 
بــود یا از دیوار کســي بالا رفتــه بود. حالا کــه ادب و کمالات او 
را بــه یــاد مي آورم ایــن فرمایشــاتش از تحریریه هاي قدیمي 
یــادم مانده که ورزشي نویســان ایران یك عمر با فقرپیشــگي 
و نــداري جنگیده اند. حتي از قدیم مثال زد که وقتي مخبرها 

مي رفتنــد خواســتگاري و پدر دختر از شــغل خبرنــگاري تازه 
داماد خبردار مي شد لب هایش را ورمي چید و مي گفت خب 
خبرنگاري که واســه آدم شــغل نمي شود؟ شــغل اصلي تان 
چیســت پســرجان؟ قدیم ها خواســتگارها به فقر موعودشان 
فخــر مي کردند اما بعدترها زود آمدند و دیر بار خودشــان را 

بستند.
پیــش از آنکــه جــان بــه جــان آفریــن تســلیم کنــم بایــد بــا 
قطعیــت تمــام اعلام کنم کــه پرویــز زاهدي از شــریف ترین 
روزنامه نــگاران ورزشــي نیم قــرن اخیر بود. آخریــن بازمانده 
از آن نســل متشــخّص و باســواد و معلــم و مــؤدب. معلمي 
کــه همیشــه چارچوب هایش را بــا جامعه هدفش کــه همانا 
مدیــران و مربیــان و قهرمانان بودند حفظ کرد و همیشــه به 
ورزشي نویســان جوان نهیب زد »صمیمي شدن روزنامه نگار 
ــم و آفــت اســت و امکان  جماعــت بــا ورزشــکارجماعت، سَّ
نقــد کردن را از بین مي برد«. مرد بســیار محترمي که در اوج 
ورزشي نویســي نویــن ایــران - کــه مصادف بــا انتشــار کیهان 
ورزشــي و دنیــاي ورزشــي بــود- در هر دو نشــریه قلــم زد اما 
هرگــز از دایــره ادب خارج نشــد. محتــرم از این نظــر که او در 
توفاني ترین سال هاي ورزشي نویسي ایران چنان از روي عقل 
و خــرد قلم زد که نگذاشــت کســي به او بي حرمتــي کند و در 
تمام عمرش یکبار پایش را در مطالبش از لحاظ ردشــدن از 
خط قرمزهاي حقوق روزنامه نگاري و روزنامه نگاري حقوقي 
فراتر نگذاشت. نمي دانم این به عافیت زیستن است و خنثي 
بودن و یا نشــان از ژورنالیســم مؤدبانه و بي خطر مي دهد. در 
همــان آخرین همنشــیني مان هم وقتــي در دل روزهاي داغ 
دهه چهل فرو رفتیم، او گفت که تازه ســبیل هایش سبز شده 
بــود و با یك دوربین فکســتني، زمین هاي دوردســت فوتبال 
پایتخت را زیرپا مي گذاشــت تا از پشــت دروازه ها عکســي به 
غنیمت بگیرد که آقافکري با درك عشــق و علاقه او در حوزه 
خبــر و تصویر، بهش ســفارش کــرده بود که »تو بــا وجود این 
همــه زحمتــي که براي عکســبرداري مي کشــي، چــه بهتر که 
خبــر هــم بنویســي و کارت را تکمیل کني«. زاهــدي با همین 
یك اشــاره بود که به نسل اول نویسندگان غول کیهان ورزشي 
چســبید کــه اهلیت شــان هرگــز در تاریــخ ژورنالیســم ایراني 
تکــرار نخواهد شــد. هنوز لــذت چاپ اولین خبر و عکســي که 
از بــازي تیم هــاي ملي ایــران و عــراق در امجدیــه تهیه کرده 
بود، زیرزبانش بود. روزهاي شیریني که الفباي روزنامه نگاري 
متعهدانــه را از »آقــا دّري« یــاد مي گرفت. روزهــاي غریب و 
بي امکاناتــي که چاپخانه ها ســلطان رســانه ها بودند و هنگام 
چاپ مجله، وقتي مي دیدند که جا کم آمده است، خودشان 
تــهِ گــزارش بــازي را از صفحه حــذف مي کردند و فــردا ملت 
کــه مي دیدنــد بیســت دقیقه آخر گــزارش بازي چاپ نشــده 
اســت، تلفن هاي تحریریه را به خاك و خون مي کشــیدند که 
مگر فوتبال یك بازي هفتاد دقیقه اي است؟ آن روزها رابطه 

عاطفي بین خواننده و نویسنده، ناگسستني بود.
 پرویــز زاهــدي چندي بعد از شــروع کارش به همراه همســرش 
براي دیدن یك دوره ســه ماهه به پاریس رفت و از تحریریه هاي 
اکیپ و فرانس فوتبال دیدن کرد. او در آنجا تازه فهمید که دنیاي 
ژورنالیســم در کشــورهاي پیشــرفته چه کهکشــان غریبي اســت 
و مــا چقــدر در این حوزه، جهان ســومي و خاورمیانه اي تشــریف 
داریم. در آن ســال ها در حالي که رقابت نشــریات دنیاي ورزشي 
و کیهان ورزشــي به طرز وحشتناك و بي بخششي دنبال مي شد، 
پرویز بــا تمام محافظه کاري هایش به خاطر اختلاف با ســردبیر 
وقت کیهان ورزشــي تقریباً با دلي شکسته از این تحریریه برید و 
کوچ کرد به دنیاي ورزش و اوج دوران قلم به دســتي خود را آنجا 
گذرانــد. چنین کوچیدني در آن روزها کمتر از انتقال ســتاره هاي 
ســرخابي امــروز به تیم هاي رقیــب نبود! مردي کــه بیش از نیم 
قرن در مطبوعات ورزشي قلم زده بود، نمي دانم این از شانس 
یا بي اقبالي اش بود که درست یك روز مانده به تحویل سال 98 
جنــازه اش را در امجدیــه چرخاندند. مردي که بي کینه زیســتن، 
تشــخّص اصلي اش بود و ادب ســرلوحه کارش و ما در عمرمان 

عصبي شدنش را به چشم ندیدیم.

پرویز زاهدی اواخر عمر پربرکتش را در خانه سالمندان به سر می برد

زاهدی؛ مردي که بي کينه زیستن، تشخّص اصلي اش بود و ادب سرلوحه کارش


